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خیمة نوراني
او صدایي را در خواب شنید:

تو  به  خداوند  مهزیار!  علي بن  اي   ـ 
فرمان داده است امسال به حج بروي.

او از خواب برخاست. خیس عرق شده 
آسمان  به  اتاق  باز  پنجرة  میان  از  بود. 
نگاه کرد. هلال باریک ماه در گوشه اي از 
آسمان دیده مي شد. با خود اندیشید: »چه 

رازي در این صدا بود؟«
با این فکر به خواب فرو رفت. بار  و 

دیگر در خواب این صدا را شنید:
تو  به  خداوند  مهزیار!  علي بن  اي  ـ 

فرمان داده است امسال به حج بروي.
کاروان  با  او  بود.  نزدیک  حج  موسم 
حاجیان به سوي مکه به راه افـتاد. کاروان 
بین راه به مدینه رسید. نخل هاي مدینه 
که از دور دیده شدند، قلبش فرو ریخت 

و چشمانش خیس شد. کنار قبر پیامبر 
آن  روي  را  سرش  و  رفت  اکرم)ص( 
گذاشت. گویي کسي در درونش مي گفت: 
»او را که به دنبالش مي گردي، در مکه 

خواهي یافت.«
روزها گذشـتند. کاروان به مکه رسید. 
از کوچه هـاي »محلـة  علي بـن مهزیـار 
بني هاشـم« گذشت، به »مسـجد الحرام« 
وارد شـد و همچون پروانـه اي دور کعبه 

طـواف کرد.
او بارها از شهر اهواز تا سرزمین حجاز 
را  زمان)عج(  امام  شاید  تا  بود  آمده 
زیارت کند. در گوشه اي از مسجدالحرام 
ایستاد و به کعبه زل زد. با خود اندیشید: 

»آیا این بار به آرزویم خواهم رسید؟«
او نزدیک شد  به  همان وقت جواني 
و گفت: »اي علي بن مهزیار! مولایت در 

انتظار توست.«

در  خورشید  رفتند.  راه  مدتي  دو  آن 
آسمان مي درخشید. دوردست، روي تپه اي 
سرسبز، خیمه اي دیده شد. جوان خیمه را 

نشان داد و گفت: »آرزوي تو آنجاست.«
او با چشمان اشک آلود به طرف خیمه 
رفت. بوي گل همه جا پیچیده بود. صداي 
جویباري که پاي تپه جاري بود، به گوش 

مي رسید.
علي پردة در خیمه را کنار زد. جواني 
گندمگون و نوراني در خیمه نشسته بود. 

او امام مهدي)عج( بود.
او بـا شـوق خـود را بـه آغـوش گـرم 
امام)عـج( سـپرد. دسـتان امام)عـج( را 

گریسـت. هاي هـاي  و  بوسـید 
ـ مولاي من! سال هاست به دنبال شما 

مي گردم.
لبخندي شیرین بر لبان امام)عج( نقش 
بست؛ لبخندي که زیباتر از خورشید بود.
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سفیران چهارگانه حضرت ولیعصر)عج(

  عثمان بن سعید عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 265ه

  محمدبن عثمان عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 304ه

  حسین بن روح نوبختي
.ـ. ق( )وفات سال 326ه

  علي بن محمد سمري
.ـ. ق( )وفات سال 329ه

بهار بود و پرندگان به عادت هر سال، شادمانه 
آشیانه مي ساختند. غنچه ها بر شاخة درختان شکفته، 

سبزه ها روییده و هوا را طراوت بخشیده بودند.
ابوعلي، با عده اي از مردم قم، به قصد زیارت 
آنان  آمدند.  سامرا  بـه  عسکري)ع(  امام حسن 

نامه ها و اموال بسیاري را به همراه داشتند.
ادعا  جعفر،  برادرش،  و  بود  رفته  دنیا  از  امام 
جعفر  نزد  آن ها  اوست.  جانشین  که  مي کرد 
آمدند. او خود را اندوهگین نشان مي داد. ابوعلي 
و همراهانش جعفر را در آغوش گرفتند و به او 

تسلیت گفتند.
ابوعلي با چشمان خیس گفت: »ما به دیدار 

مولایمان آمده بودیم، ولي ...«
بغض راه گلویش را بست و نتوانست سخنانش 
را ادامه بدهد. همراهان با صداي بلند گریستند. 
جعفر با گردني دراز و لب هاي آویزان، سرش را 
تکان داد و گفت: »وقتي او مرا به جانشیني خود 

برگزید، گفت که شما خواهید آمد.«
ـ ما را ببخشید. آیا شما نشان و حجتي هم دارید؟
اخم هاي جعفر توي هم رفت و به تلخي گفت: 

»من برادر امام شما هستم.«
گفت:  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ابوعلي 
»راستش هرگاه ما چیزي مي آوردیم، مولایمان از 
آنچه همراه داشتیم، خبر مي داد. الان نیز نامه ها 
و اموال بسیاري از اهالي قم به همراه آورده ایم. 

شما نشاني آن ها را بدهید تا تحویل بدهیم.«
جعفر با خشم برخاست و در حالي که از اتاق 
بیرون مي رفت، غرید: »شما مردان گستاخي هستید!«

ابوعلي به همراهان نگاه کرد. 
آن ها نمي دانستند چه بگویند. 
ـ نکند واقعاً گستاخي کردیم؟!

ـ ولي ما که خواستة نابجایي نداشتیم!
آن هـا در سـکوت از اتـاق بیـرون رفتند. در 
حیـاط خانـه، مـردي خـود را به آنان رسـاند و 

گفـت: »اهالـي قم! صبـر کنید.«
آن ها ایستادند. مرد گفت: »مرا مولایم فرستاد.«

ـ جعفر؟
ـ خیر.

ـ چه کسي؟
ـ شما چند کیسه به همراه دارید که در یکي 
هزار اشرفي هست که 10 تاي آن ها روکش شده 

است.
آن ها با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. ابوعلي 

پرسید: »مولایمان کجاست؟«
ـ کسي نمي تواند او را ببیند.

 ـ چرا؟
ـ به خاطر جاسوسان و مأموران خلیفه.

آن ها کیسه ها را به دست مرد دادند. ابوعلي 
گفت: »هرکس تو را فرستاده، او مولا و امام ماست. 

سلام ما را به او برسان.«
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منبع: كمال الدين و تمام النعمه، ترجمه: منصور پهلوان، 
ناشر مسجد مقدس جمكران، 1۳۹4.

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

1۳ 


